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  دلالت حديث
من مات ولم يعرف امام زمانه «

  »ةجاھلي ةمات ميت
 *فريقين  منظر از

  **تزهاد مجيدعبدال

  چكيده
وظايفي » امام« شود كه استفاده ميبا تعابير گوناگون  »مات نْم«از حديث 

از  تي است كه هر حـاكمي را شـامل نيسـت؛   خصوصيا واجد برعهده دارد و
. مستلزم مرگ جاهلي اسـت  ،يچنين پيشواي تخلف از شناخت و عدم رو اين

معتبر بيـان شـده   ر منابع و ساي» من مات«ط امام در حديث شراي صفات و
نظـري   دفواي ،ها داوري آن به دور از پيش و لوازم مل در اين حديثتأ. است

  .و عملي مهمي براي مسلمانان دارد

  .آثار لوازم و، مرگ جاهلي، معرفت، امام، حديث من مات: كليدىهاي  هواژ

                                                      
 7/10/90 :تاريخ تأييد    2/9/90 :خ دريافتتاري* 

 ، قم.ع آموزش عالي امام خمينيمتمجالمصطفي العالميه، معةجا علمي عضو هيئت **
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  مقدمه

مشـتركات بـين    يكـى از  ،تواند مى» همن مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتةً جاهلي« حديث
در اين ، 34حديث مذكور در فصلنامه طلوع شماره  از اثبات صدور پس .مذاهب اسلامى باشد

مـورد   ،دارددر مباحـث اعتقـادى مسـلمانان    كـه  لوازم و تـأثير مهمـى    ،محتواى حديث مقاله
  :گيرد ش قرار ميپرداز
چـه  ، اهلى اسـت ى از مـرگ ج ـ يه شناخت و يا بيعت بـا او راه رهـا  امامى ك: ال اين استئوس
براى چنين امامى خصوصيات و اوصافى بيان فرموده يا  يا نبى گرامى اسلامآ ى دارد؟يها ويژگى

حتـى اگـر بـا زور شمشـير بـر       ،را آيا هر پيشوا و رهبـرى  مبهم و مجمل امت را رها كرده است؟
 مقصود ؟شود ، شامل ميو با فسق و فجور بر مسلمانان حكمرانى كند است مسلمانان مسلط شده

  ؟از معرفت چيست
اسـت  از فريقين رايج بوده  انحرانويسندگان و ش ميانگونه مباحث در محتواى حديث در  اين

در كتب فقهى و اعتقادى نيـز بـه ايـن حـديث     . باشد ميمكتوب  ،ى و شرح حديثيو در كتب روا
ن و الف ـمخا ياى و نقـض و ابـرام و توجـه بـه آرا     در مواردى بحـث مقارنـه  . استدلال شده است

  .استدلال آنان نيز مورد نظر نويسندگان قرار گرفته است
 ـ    »من مات«بر محور حديث در اين مقاله تحقيق  جـز در  ه در كتـب فـريقين اسـت و ب

تا آنچـه  است المقدور از آوردن مطالب استطرادي پرهيز و تلاش شده  حتى ،موارد ضرورى
مـورد   ،محتوا مطرح شده از حيث هاى گوناگون در كتب فريقين پيرامون اين حديث با نقل

  :بررسى قرار گيرد

  از امام مقصود. 1

ماننـد   ؛به اين لحاظ در مصاديق گوناگون و ستبه معناي مقتدا و پيشوا »امام« تدر بيان ائمه لغ
الگو و سرمشـق كـودك و   ، شود مصحفي كه در مساجد قرار داده مي، قرآن، خليفه، پيامبر اكرم

الامـور فهـو    وكل من اقتدى به و قدم فى«: استعمال شده است ،ستانخي كه راهنماي كار بنّ
الذى يوضـع   المسلمين والمصحف الرعية والقرآن امام الائمة والخليفة امام امام بيوالنّ امام
 »والجميـع الائمـة   هـو مـا يـتعلم كـل يـوم      الغلام و والإمام امام الإمام ىالمساجد يسم فى

  .)429، 8: 1409، فراهيدي(
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كـان   او غير ذلـك محقـاً   كأن يقتدى بقوله او فعله او كتاباً المؤتم به انساناً والإمام«: اتمفرد
را » امـام « اسـتعمالات قرآنـى كلمـه    ،از معناى لغوى سپايشان  .)20 :1404، راغب(» مبطلاً او

  .مورد نظر قرار داده است
كه در همـه مـوارد   كار رفته است  هدوازده مورد ب »ائمه« و» امام« هدر قرآن كريم كلم

احكـام  تبعيت و تسليم خلق در برابر  نيزسوره يس  12در آيه  .ى مقتدا و پيشواستامعنبه 
(طباطبـائي،   خلق تابع و آنها مقتـدا هسـتند   ؛ بنابراينو حتمى الهى لحاظ شده است روشن

  ).67، 17تا:  بي
 :هـود (» موسى إِماما ورحمةً قبَله كتـَبو من « ،)124 :بقره( »قاَلَ إِنّى جاعلُك للنَّاسِ إِماما«

مهِم« ،)79 :حجر( »و إِنَّهما لبَِإِمامٍ مبِينٍ« ،)17 و اجعلْنـَا  « ،)71اسراء: ( »يوم نَدعوا كلَّ أُناَسٍ بِإِمـ
و من قبَله كتـَب « ،)12 :يس( »بِينٍء أَحصينَـه فى إِمامٍ م و كلَّ شَى« ،)74 :فرقان( »للْمتَّقينَ إِماما

م    « ،)12 :احقاف( »موسى إِماما و رحمةً م لآَ أَيمــنَ لَهـ و « ،)12 :توبـه ( »فقَـَتلوُا أَئمةَ الكْفْـرِ إِنَّهـ
و جعلْنَـهم أَئمةً يدعونَ « ،)5 :قصص( »و نجَعلَهم أَئمةً« ،)73: انبياء( »جعلْنَـهم أَئمةً يهدونَ بأَِمرِناَ

  .)24 :سجده( »و جعلْناَ منْهم أَئمةً يهدونَ بأَِمرِناَ« ،)42 :قصص( »إِلَى النَّارِ
، صـدوق ب  ر.ك( ي لغوياپس از نقل معن) 381م ( صدوق: دانشمندان گفتارتعريف امام در 

مفهوم امـام در اصـطلاح شـيعي را نيـز      معنا و ينصب از طرف خداوند تعال با افزودن) 69: 1379
 ـ مي الامـام امامـاً  وس: «متذكر شده است  ـل ةه قـدو لانّ االله تعـالي ذكـره    اس منصـوب مـن قبـل   لنّ

  .)69، همان» (العباد ة علياعالطّ مفترض
فان «: ستمورد توجه قرار گرفته امتكلمان تعريف اصطلاحى بيشتر  ،در كلمات پس از ايشان

 نيا نيابـةً الـدين والـد  ذى له رئاسة عامة فـى امور الّ الإمام هو الإنسان: الإمام؟ فالجوابدما ح: قيل
را با معتقدات اماميـه  تعريف  ،در مواردي با افزودن قيودي و) 39: 1414، الف ،مفيد( »النبي عن

  .)97: 1414 ،ب ،مفيد ،ر.ك( اند منطبق كرده
  :است تعريف ديگري ارائه شده هراًظا ،سوره بقره 124ذيل آيه كريمه  الميزاندر 

الامامـة تعـرض    ما تعرض لمعنـى ه كلّذى نجده فى كلامه تعالى انّوالّ
و وهبنـَا  : «فسير قال تعالى فى قصص ابراهيمالتّ معها للهداية تعرض

 ـ  مأَئ ملْنَــهعج ينَ * وحــللْناَ صعج كلا لةًَ وناَف قوُبيع ـقَ وحِإس َةً له
و جعلْناَ منْهم أَئمـةً يهـدونَ   « :و قال سبحانه )73 :انبياء(» يهدونَ بأَِمرِناَ

 ـ بأَِمرِنَ فوصـفها  ، )24 :سـجده ( »يــتناَ يوقنُـونَ  أا لَما صـبروُا و كـانوُا بِ
 ـ    ـبالهداية وصـف تعريـف ثّ م قي  الامامـة ليسـت    ن انّدها بـالامر فبـي

  . اللهّتى تقع بامرداية الّالهداية بل هى اله مطلق
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بالجملـه   و: «گويـد  سـوره قمـر مـى    50سوره يس و آيـه   83در آيه » امر« آنگاه با بيان
ـ  بملكوتى يصاحبه فالامامة بحس يهدى بامرٍ فالامام هاد  اس فـى  الباطن نحو ولايـة للنّ

 ـطّال دون مجرد ارائة  المطلوب بامراللّه اهم الىلها اي اًضاعمالهم وهدايتها اي ذى هـو  ريق الّ
، يطباطبـاي ( »سـبحانه بالنصـح والموعظـة     اللّـه  من يهدى الىمؤ رسول وكلّالنبي والّ شأن
  .)272، 1 :تا بي

» امامـت « ظاهر تعريف علماى اماميه با تعريف عامـه از  ،ىيعلامه طباطبااز تعريف  يشپتا 
» امامت« ى در مفهومنّاختلاف اصلى شيعه و س: چند كه با دقت و تأمل بايد گفتهرـ يكى است  

در  ولـي  ـ ـ) 462: 1383، لاهيجـي ( ن داشته استبه اين نكته تفطّ گوهر مراددر  كه چنان ،است
آن  ،كه در سخنان پيشينيان نبوده يا به آن تصريح نشـده است قيدى آمده  ىيعلامه طباطبابيان 

  ».فالإمام هاد يهدى بامر ملكوتى: «عبارت است از
 بردارنـده رد ،كه در تعريف مشهور آمده نيابت از خدا و رسول زمهلا ،ممكن است گفته شود

  .باشد  هدايت به امر ملكوتى
بـه   ؛»ةمن مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتةً جاهلي« در حديث» امام« خلاصه كلام اينكه

سرپرسـتي جامعـه اسـلامي را     ،ي است كه به عنوان جانشيني نبي مكرميي پيشوا و مقتداامعن
هـاي  ژگـي ياست كه صاحب اين مسند و جايگاه بايد واجد خصوصـيات و و  روشن. ده داردعه به

در همـين احاديـث    ،ها علاوه بر آنچـه در متـون اسـلامي مطـرح شـده     اين ويژگي ،خاصي باشد
  است. مورد توجه قرار گرفته »مات  من«

  و مصاديق امامهاى  ويژگى. 2

، »االله من«، »عادل«مانند:  ؛هاى امام و ويژگى علاوه بر ذكر اوصاف »من مات«در همين احاديث 
نيـز بيـان شـده    ديگري مصاديق  »امام زمانه«و » حي«، »ظاهر« ،»من ولدي« ،»من اوصيائي«

، 336: 1405 صــدوق ج،بــاب دعــائم الاســلام و  6حــديث ، 19، 2 :1388كلينــي، : ر.ك( تاســ
  .)33باب  ،9 حديث
 هرگونه ترديدى را از معنـاى  ،كند بيان مى چند رواياتى كه صفات و مؤهلات امام راهر

و اسـت  چه رواياتى كه در ابواب ديگر مطرح شده  ،دارد مىبر »من مات«در حديث » امام«
ترديـدى را   قطعـاً  ،ولى با رواياتى كه مصداق امام را معرفى كـرده  ؛»من مات«چه روايات 
  .گذارد باقى نمى
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هم با ذكر اسامى و  در مواردي بيان اوصاف ودر  ه به صورت كلي واز رواياتى ك سپ: شكالا
كـه بـا آنچـه     الإسلام دعائمدر مقابل روايتى است از  ،ن كردمعي امام را معرفي و ،تعيين مصداق

  :منافات دارد ،گذشت
مات  اًيعرف امام دهره حيمن مات لا:  اللّه ه سئل عن قول رسولانّ و روينا عنه«

الامام مـن جحـد  : قـال  الامام من آل محمد او غيرهم؟ من لم يعرف: ميتة جاهلية قيل له
در ايـن   .)25، 1: 1383، قاضي نعمان( »كان من آل محمد او من غيرهم ةًجاهلي مات ميتةً

ها و خصوصياتى است كه براى  ى عدم التزام به ويژگىابه معن ؛»او من غيرهم« روايت كلمه
  .امام گفته شد

 صـادق از امـام  ) 363م ( قاضى نعمانب مرسل است و كتا ،ر اخبارياين روايت و سا: پاسخ
 جهـت از  1.از منابع قابل اعتماد نيسـت  الإسلام ائمدعبر اينكه كتاب  علاوه ،كند نقل مى مستقيماً
  .با روايات فراوان ديگر و تعاليم قرآن كريم سازگارى نداردنيز دلالت 

  »معرفت امام« معناى به شناخت امام. 3

توانـد بـه    هر مؤمن و كافرى هم مى زيرا ؛ب نيستسدانستن نام و نَ ى صرفاشناخت امام به معن
او جايگاهى كه  .شناخت مقام و جايگاه امام است، پس مقصود اصلى از شناخت امام ؛آن آگاه شود

ده و اين مطلبى است كـه عـلاوه بـر درك عقـل در     كر ةعالطا فترضرا قدوه و پيشواى خلق و م
  .رفته استروايات مورد توجه قرار گ

يقتل حفدتى بارض خراسان فى مدينـة يقـال   :  عبداللهّقال ابو: «كند نقل مى بن حمران ةحمز
 »اهل الكبائر الجنة وان كان من ادخلته القيامة و ه اخذته بيدى يومبحقّ لها طوس من زاره اليها عارفاً

: فرمايـد  در پاسخ مـى  صادق امام» ما عرفان حقه؟ جعلت فداك و: «پرسد آنگاه راوى از امام مى
  .)183: 1340، د صدوق( »ةالطاع ه امام مفترضيعلم انّ«

                                                      
الانصـاف انـا لـم     ذى يقتضيهالّ انّ«گويد:  مى قاضى نعماندر بحث مكاسب محرمه درباره  ىيخو  اللّه . آيت1

عب نفسه فـى  تورى قد االمحدث النّ ثنى عشريا وان كانولا ا ثقة الفحص والبحث من يصرح بكونه نجد بعد
 قاضى نعمـان از استبصار  يشاحتمالاً اين روايت از رسوبات فكرى دوره پ ).19 ،1: 1417(خويي، » اثباتهما

 ـ انتقـل الـى مـذهب    ثم اًو قد كان فى بدو عمره مالكي«گويد:  مى رجالدر  سيد بحرالعلوم .باشد هالامامي «
رجـوع شـود بـه مجموعـه     (ر.ك: بودن او نيز ترديـد هسـت    هرچند كه در امامى). 5، 4: 1363(بحرالعلوم، 

  .  )310 مقالات اسماعيليه:، ص
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شناخت امام  ،واگذارى امر و تسليم فرمان امام ذكر شده، اين تعابير كه در تفسير معرفت مانند
 ،كـردن  بـودن و تبعيـت   تسليم ،پس معرفت همراه است با واگذارى امور. دكن را براى ما تبيين مى

  .نيز آمده است» ائتمام« كلمه برخى از روايات باب كه در همچنان
البتـه چنـين    ،بودن اعهالطّ ام و آگاهى به مفترضيعنى شناخت جايگاه ام ؛بنابراين شناخت امام

شناختى زمانى مفيد و مؤثر خواهد بود كه منتهى به پيروى و تسليم باشد و در غيـر ايـن صـورت    
  .معرفت حقيقى نخواهد بود

كه اين مطلـب   اي گونه ، بهپيروى و تبعيت جدا نشده است ،عرفت از تسليم امرم نيزدر روايت 
 الامـام متـى يعـرف امامتـه و    : «پرسـد  مـى  كننـده از امـام   الئوس ؛م بودهبراى همه امرى مسلّ

  .)275: همان( »آخر دقيقة من حياة الاول: «فرمايند در پاسخ مى امام» الامر اليه؟ ينتهى
در  ،انـد  بدون پيروى در رفتار پنداشـته  ،ى محبت صرفافت امام را به معنكه معر آنانبنابراين 

  .)545، 4: صدوق ه: ر.ك( برند گمراهى به سر مى
ه ب» يعذرلا« و» عيسلا« مانند:ضرورت و لزوم شناخت امام با الفاظى  »من مات«در احاديث 

گ همـراه بـا كفـر و    مـر  ،تهديد به مرگ جاهلى .)378، 1: 1388، كليني( بيان شده است روشني
  .خوبى دلالت بر وجوب و لزوم معرفت امام دارده بنيز  ،نفاق و شرك كه در روايات آمده

  مرگ جاهلى. 4

  »ة جاهلي ةً ميت« معنى) الف
 ،اثيـر  ابـن ( »المـوت  هـى بالكسـر حالـة   ، فقـد مـات ميتـةً جاهليـةِ    : الفتن فى حديث و«

ــكمــا ي: «كنــد گونــه بيــان مــى جاهليــه را ايــن ميتــةنى اآنگــاه معــ .)370  ،4  :1386 موت 
  ».لالالضّ الجاهلية من اهل

تكريـره  « و» الهـدى مةلـيس لـه مـن ائ    من مات و« ذيل حديث اول از باب العقول مرآتدر 
از بيان معناى لغوى كه مورد مناقشه هـم نيسـت بـه مناقشـه در      سپ ؛»السؤال واستعظامه ذلك

و در مقابل كسانى كه مرگ جاهلى را مـرگ   توجه كرده »من مات«در حديث » جاهليه« ىامعن
مرگ جاهلى را مـرگ  ، اند ى كردهاهرج و مرج و مرگ بدون امام و پيشوا معن ،حيرت ،در گمراهى

ها مكرراً اظهار تعجـب  كه در آن »من مات«روايات  بههم  اند و بر اين مدعندا در كفر و شرك مى
آنگـاه بـراى تكميـل    . كنـد  استدلال مـي ، اند روى كلمه مرگ جاهلى حساسيت نشان داده و شده

 ـالنّ قـال فـى  : «متمسـك شـده اسـت    اثير ابنى جاهلى به عبارت امطلب در معن قـد تكـرر   : ةهاي
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 رسـوله و  و  الجهل باللهّ الإسلام من العرب عليها قبل التى كانت الحال هى الحديث و ذكرالجاهلية فى
4: 1421، مجلسـي الـف  : ر.ك( »غير ذلك والتجبر  و الكبر المفاخرة بالانساب و ين وشرايع الد ،

ى مــرگ جــاهلى ذكــر كــرده بــا كلمــات اهــل لغــت و ادر معنــ مجلســىآنچــه مرحــوم  .)219
  .سازگار است روايات

  »من مات« مرگ جاهلى در احاديث) ب
  :توان به چهار دسته تقسيم كرد مى» ميتة جاهلية« را با ملاحظه »من مات«احاديث 

بدون هيچ قيد و توضيحى درباره  ،آمده» ميتةً جاهليةً« قط لفظدسته اول از روايات ف. 1
: يسـار  بـن  لفضـي روايـت   و) 378، 1: 1388 ،كلينـي ( ليالاععبـد  تي ـمرگ جاهلى نظيـر روا 

  .)377  ،همان(
دسته دوم از روايات مرگ جاهلى تفسير شده به مرگ همراه با كفر و شرك و گمراهـى و  . 2

قلـت  : «گويـد  مـى  مغيـره  بن حارثو ) 183، همان( باقرز امام ا ممسلّ محمدبنروايت : نفاق نظير
جاهليـة  : قلت، نعم: يعرف امامه مات ميتةً جاهلية؟ قالمن مات لا  اللهّ قال رسول:  لابى عبداللهّ

در ) 3حديث ، 377 ص ،همان( »ضلال جاهلية كفر و نفاق و: يعرف امامه؟ قالجهلاء او جاهلية لا
ؤال راوى تفسيرى همراه با تأكيد ارائه شده اسـت زيـرا تـوهم راوى كـه     اين روايت با توجه به س
  .نفى شده است ،ناشى از افكار عامه بوده

كند و اين دسته با روايـت دسـته دوم در    دسته سوم رواياتى است كه نفى كفر و شرك مى. 3
 من مات و:  هاللّ عن قول رسول  سألت ابا عبداللهّ: «گويد العلاء مى ابى بن حسين: تعارض است

 ـ نعـم لـو انّ  : فقـال ، ليس له امـام مـات ميتـةً جاهليـة     تركـوا   و الحسـين  بـن  اس تبعـوا علـى  النّ
ميتة ، لا: ؟ فقاليعرف امامه مات ميتةً جاهلية ميتة كفرِمن مات لا: فقلنا، مروان اهتدوا بن عبدالملك

  .)155، 1: 1370برقي ( »ضلالِ
ليس لـه امـام    من مات و  اللهّ عن قول رسول  ا عبداللهّسألت أب: «كند نقل مى يعفور ابى ابن

  .)376، 1: 1388، كليني( »ميتة ضلال: ؟ قالفرميتة ك: قلت: قال، فميتته ميتة جاهليه
  :دو دسته قبل باشد ميانتواند وجه جمع  دسته چهارم دو رواياتى است كه مى

  .توان حمل بر تقيه كرد فى كفر را مىدهد و به ملاحظه آن ن روايتى كه قرينه تقيه را نشان مى. 1
قـال  : قـال   عبداللّـه  عـن ابـن  : «اسـت  نقل شـده  عمار ساباطىاز  عياشىدر تفسير 

:  عبداللّـه فتحوا اعينهم فقـال ابو  من مات بغير امام مات ميتةً جاهلية و  اللّه رسول
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الجاهليـة    الجهلاء فلما خرجنا من عنده فقـال لنـا سـليمان هـو واللّـه      الجاهلية ليست
 ،عياشـي ( »فتحتم اعينكم قال لكـم كـذلك   لكن لما رآكم مددتم اعناقكم و الجهلاء و

در  خالـد  بن سليمانبودن سخن  روايات و تقيه ميانوجه استدلال براى جمع ) 303، 2 :تا بي
مـرگ جـاهلى را بـه     بنـابراين  ؛العمل شديد شما را ديد سعك امام« ذيل روايت است كه
مراد از مرگ جاهلى در سخنان رسول خـدا   حقيقةًى كرد و الا اراهى معنمرگ همراه با گم

  ».مرگ همراه با كفر و شرك است
روايتـى از نبـى مكـرم     مقـداد  وسلمان  از قيس بن مسليين مسندا از الد در كمال صدوق. 2
 تى وليس له امـام مـنهم يعرفـه   فمن مات من ام: «كند كه ذيل روايت آمده است نقل مى اسلام

له عـدوا فهـو جاهـل     يوا لم و يعاده لم ان جهله و عاداه فهو مشرك و فهى ميتةً جاهلية فان جهله و
نكـردن   يه عدم معرفت امام و پيرويعنى حكم به شرك و كفر در صورتى است ك؛ وليس بمشرك

اگر صرف عدم پيروى باشد بدون دشمنى و عـداوت و سركشـى    ؛ ولياز او همراه با عداوت باشد
  .)413 :1405صدوق، » (شود اهل شمرده مىفقط ج

  لوازم و آثار. 5

  »بحث امامت« بودن اصلى) الف
از مباحث اصلى ديـن اسـت نـه از مباحـث فقهـى و       نزد پيروان مكتب اهل بيت» امامت«

بـودن بحـث    بر اصـلى  »من مات«چند مورد از استدلال و استناد علماى اماميه به حديث  ،رعيف
  :يمينما امامت را بيان مى

يعرف من مات وهو لا اء بدلالة قولهوبوة وجحدها سالنّ ودفع الامامة عندهم وجحدها كدفع«
  .)226 :1400، طوسي( »امام زمانه مات ميتةً جاهلية

 الاصـول و  الرسول من نيا خلافة عندين والدوكيف لايكون رياسة الّ: «الحق احقاقدر 
 و. امـام زمانـه مـات ميتـةً جاهليـة      يعـرف  لـم  من انه من مات و النبي مع ما صح عن

» الكفـر والجاهليـة   يكـون موتـه علـى    الفـروع إذا مـات لا   الجاهل بشيء من البين ان من
  ).294تا]:  [بي، تستري(

المخالفين القائلين بانه من  ا علىين ردالد الامامة من اصول ونالمحقة من ك الفرقة ما اجمع عليه«
 »جاهليـة  يعـرف امـام زمانـه مـات ميتـةً      لم من مات و تواتراًالعامة والخاصة م د روتق فروعه و

  .)386، 8: 1403، ب ،مجلسي(
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كه تخلف از آن مستلزم مرگ جاهلى باشد و اي  گونه امام به ة خلاصه كلام اينكه وجوب معرف
از اصـول ديـن اسـت نـه     » امامـت « اش اين است كـه  لازمه، شود عذرى از متخلف پذيرفته نمى

  .دين فروع از
در ) 656م ( الحديـد  بن ابىا ؛ بنابراينه بودهيبودن بحث امامت مورد اتفاق امام  يلاص

 ،البلاغـه  نهـج (» تعـذرون فـى جهالتـه   عليكم بطاعة مـن لا : «نامؤمن شرح فرمايش امير
  :گويد مى .)156حكمت 

تيـار  بالاخاعـة  الطّ اما نحن فعندنا انه امام واجب، المذهبين جميعاً هو حق على و يعنى نفسه«
 ـ و. الجهـل بوجـوب طاعتـه    المكلفـين فـى   فلا يعذر احد من ـ ا علـى مـذهب  ام  فلانـه امـام    ةيعالشّ

معرفـة امامتـه تجـرى     فين فى جهالة امامته وعندهم انّالمكلّ ص فلا يعذر احد مناعة بالنّالطّ واجب
لاتصـح لاحـد صـلاة ولاصـوم     : يقولـون  البـارى سـبحانه و   و مجرى معرفة مجرى معرفة محمد

مـن   المعنى لانّبينهم فى هذا حقيق فلا فرق بيننا والتّ وعلى. بى والإماموالنّ  ا بمعرفة اللهّعبادة الّلاو
م و لاصلاة وينفعه صالنار ولا لّد فىمختها ولزومها فهو عند اصحابنا انكر صح و جهل امامة علي

بـل  . افراًك ـر امامتـه  ك ـمن ينسما لانّكول ينالد تى هى اركانالكلية الّ الاصول عرفة بذلك منالم لانّ
يالشّو اً ومارقاًيه فاسقاً و خارجينسمـ  نهم ويب ننا ويالفرق بافراً فهذا هوكه يعة تسم  فـظ لا  اللّ يهـو ف
  ).373، 18 :1387 ،الحديد ابي ابن( »يالمعن يف

  ط و مؤهلات اماميشرا) ب

ها و  بايد واجد ويژگى باشد حتماً به دنبال داشتهى كه تخلف از او مرگ جاهلى را در يشواامام و پي
  .كند ر رهبران و سلاطين متمايز مىيصفاتى باشد كه او را از سا

دم را به اطاعـت و  مر ،كه هادى و راهنماى امت اسلامى است پيامبر اكرمآيا معقول است 
 هم با اين همه تأكيد و سـفارش  چند فاسق و ظالم و منحرف باشد ـ آن ى ـ هر يپيروى هر پيشوا

؟ آيا ممكن است شناخت و پيروى سلطان جابر و حاكم سـتمگر مـورد سـفارش    عوت و امر كندد
  نكردن از او مستلزم مرگ جاهلى باشد؟ باشد و پيروى پيامبر

ى يهـا  بايد واجد خصوصيات و صلاحيت ،ى جانشين رسول خداابدون ترديد امام به معن
توانـد   غلبه و تسلط بر مـردم نمـى   متناسب با مقام و منصب جانشينى و خلافت باشد و صرف

نكم  وأَطيعوا الرَّسولَ وأوُلىاللَّه   أَطيعوا« در آيه شريفه» الامر اولى« مصداق  )59 :نسـاء (» الأَْمرِ مـ
  .دكنمحقق   را
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هـاى لازم در منصـب و مقـام     پس امامان جائر و سائر كسانى كه بدون داشـتن صـلاحيت  
از وجوب معرفت و اطاعت و لزوم تبعيـت   ار گرفتند موضوعاًرق امامت و جانشينى رسول خدا

از پيشوايان ستمگرى چون حكام براى لزوم اطاعت  »من مات«و استدلال به احاديث  اند خارج
  .ناتمام است، اميه بنى

  )ضرورت نصب( وجود امام منصوب) ج
دارد مسـتلزم   به دنبال امر به شناخت امام و پيشواى الهى و امامى كه تخلف از او مرگ جاهلى را

زيرا در غير اين صورت و  ؛امام از جانب خداى تعالى نصب شده باشد ،قبلآن است كه در مرحله 
  .يطاق استتكليف به ما لا ،وجوب شناخت ،در فرض عدم نصب

زيـرا در مـدتى كـه     ؛سازگار نيست »من مات«وسيله مردم با احاديث ه انتخاب امام و پيشوا ب
هستند مشمول حديث خواهند بود كـه  شوا يانتخاب امام و پ يبرات و رايزنى مردم مشغول مشور

، نعمـاني  :ر.ك(» من بات« گردن آنها نيست و الفاظى نظير امام زمان خود را نشناخته و بيعتى بر
  .دارد اهميت مطلب را با تأكيد فراوان بيان مى) 126: 1422

المـؤمنين   شاور مـن ة التّمن مات فى مد و لزهم ايضا ان: «گويد در اين مورد مىكافي شارح 
: 1421، مازنـدراني ( »ةيعرف امام زمانه مات ميتةً جاهلي لم من مات و عنه وردلما  يكون كافراً

5 ،199.(  

  وجود امام منصوص و راه شناخت) د
اگر شناخت امام در هر زمان واجب باشد و عدم شناخت و عدم پيروى از او سـبب مـرگ جـاهلى    

  .بايد چنين تكليفى براى مكلفين مقدور باشد اًحتم، باشد
كردن مصـداق بـه عهـده    يعنـى پيـدا   ؛مشخص نشده باشد، طياگر در هر زمان امام واجد شرا
وسـيله مـردم   ه مثل عصمت و علم به احكام واقعى ب ،هاى ويژه مردم باشد در حالى كه صلاحيت

يطـاق و  پيروى از او تكليف به مـا لا  وامام منصوب  تبا نبود راهى براى شناخ، باشدقابل احراز ن
  .قبيح خواهد بود
ن مطلـب  ياكما اينكه  ،وسيله مكلف قابل احراز نيسته هاى امام امورى است كه ب صلاحيت

در بيانى مستدل و متقن ضـمن توضـيح اوصـاف     رضاامام . آمده است رضادر فرمايش امام 
رغبـوا عـن    و: «دي ـفرما يآنگاه م ه مردم باشدتواند به عهد كنند كه انتخاب امام نمى امام بيان مى

يخلق ما يشاء و يختـار مـا كـان    ك ورب: اختيارهم والقرآن يناديهم اختيار رسوله إلى و  اللهّاختيار
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اذا  ولا مؤمنـةٍ  مـا كـان لمـؤمنٍ   : «عزوجـل   اللهّ و قال» ا يشركونتعالى عم و  اللهّ الخيرة سبحان لهم
  .)198 ،2: 1404، الف ،صدوق( »الخيرة من امرهم كون لهمان ي ورسوله امراً  اللهّ قضى

براى هر زمـانى شـخص    دارد كه از ناحيه خدا و رسول اپس وجوب معرفت در صورتى معن
ن و معرفى شده باشدامام معي.  

  منصوصعدم مشروعيت امام غير)  ه
 شـود  مـى  فهميده غ حديثيو ساير ص» يعرف امام زمانه مات ميتةً جاهلية لم من مات و« از حديث

 سويدارد و از  به دنبالجايز نيست و مرگ جاهلى را  ،ط باشديتخلف از بيعت امامى كه واجد شرا
شـود آن شـخص صـلاحيت و     خدا از بيعت با امامى تخلـف كردنـد معلـوم مـى     يديگر اگر اوليا

  .)361، 10: 1397، اميني :ر.ك( مشروعيت ندارد

  »امامت« استمرار) و 
يعت با امام و پيروى و تمسك به او و انقياد نسبت به فـرامين و دسـتورات امـام    لزوم شناخت و ب

مستلزم استمرار و دوام امامت در هر عصر و زمـان اسـت و امـر و تكليـف بـدون امكـان امتثـال        
  .نامعقول و قبيح است
بويژه در رواياتى هـم كـه   . استفهم قابل  به روشني »من مات«روايات  ةاين استلزام در هم

برخى از دانشمندان اماميه به ايـن  . تر است روشندلالت بر استمرار امامت ، دارد» امام زمانه« دقي
  :اند استلزام تصريح كرده

الامـام  وجود يل علديا ومم: «ديگو يم 27ه يل آيد ذير سوره حديدر تفس )1050م ( صدراملا
 ـ الخاص نيته بيقت رواالازمنة ما اتفّ عيجم يام فكالاح يالمطاع ف  مـن مـات و  : قولـه  يوالعام ف

  .)301، 6تا:  بي، ملاصدرا». (ةيجاهل تةًيعرف امام زمانه مات مي لم
  :گويد در شرح اصول كافى مى) 1081م ( صالح مازندرانىملا
 ـ الامـام الـى زمـان ذلـك     اضافة انّ: الامامية قال«  »الازمنـة  الائمـة فـى   لخص يشـعر بتبـد  الشّ

  .)245، 6، 1421، مازندراني(
  :گويد مى) 1228م ( الغطاء اشفك
 ـ   لم ه من مات والمعتبرة انّ وروى فى طرقهم« ة وفيـه ابـين   يعرف امام زمانه مـات ميتـةً جاهلي

  .التكليف انقضاء الائمة إلى بقاء دلالة على
التفتازانى فـى   رف بهالبيت على غيرهم كما اعت ل على افضلية اهلالاحاديث وامثالها تد هذه فانّ
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ن فى كـل زمـان   اهريالبيت الطّ مسك به من اهلوجود من يكون اهلاً للتّل علي و يد دالمقاص شرح
  ».الكتاب كذلك مسك بهم كما انّالتّ المذكور على الحثّ هالساعة حتى يتوج وجدوا فيه الى قيام

المخـالفين مـن    الحـديث صـار سـببا لتشـيع بعـض      هذا وروى انّ: «گويد مبحث مىن يهمدر 
ذلـك   ين والـد  تـى هـى مـن اصـول    الّ المعـارف  ما تكون بفواتة انّالميتة الجاهلي بانّ لاًعلمائهم معلّ

ويكفى : «گويد و در بحث استمرار امامت مى) 6: تا ، بيكاشف الغطا( »يعةالشّ ا على رأىينطبق الّلا
 ـ  لم السنة المحمدية ان من مات و الجانبين من ية ما تواتر منالأبد في اثبات ه بـين  يعرف امـام زمان

  .)8: همان( »يديه فقدمات ميتةً جاهلية

  اماميهنزد غير محتواى حديث. 6

  »من مات«مراد از امام در حديث ) الف
امامى و شارحان ايـن حـديث بيـان شـده اسـت كـه در       از امام در سخنان دانشمندان غير مقصود

  :طرح شده استم» امام در احاديث من مات« چهار نظر در بيان مقصود از ،توان گفت مجموع مى
  و قرآن  رسول اللهّ. 1

  :نويسد مى» ميتة جاهليةليس له امام مات  من مات و« پس از نقل حديث) 354م ( حبان ابن
الأرض  امام اهـل  مات ميتةً جاهلية لأنّ بيالنّ يريد به، ليس له امام ان من مات وظاهرالخبر«
مـات ميتـةً    قوله على قوله ثم غيره موثراّ د اماماّيعتقد امامته او اعتق فمن لم  نيا رسول اللهّالد فى

  .)434، 10: 1414، ابن حبان( »جاهلية
المـراد  : «گويـد  مـى  »من مات ولم يعرف امام زمانـه «در توضيح حديث  البيان روحدر تفسير 

يعرفـه   مـن لـم   انّ ولا شـك  مـان رسـولنا محمـد   الزّرهـو فـى آخ   مان والزّ ى ذلكالامام نب من
  .)565، 9: تا بي ،برسوي حقي( »مات ميتةً جاهلية يصدقه مول
  »قطب« امام. 2

  :دهد به نقل از برخى تفاسير به برخى از متصوفه نسبت مىبرسوى حقى اين رأى را 
گمراهانى كه مناكحه با آنها جـايز  ( ةعالمبتد فاسير اخاف ان يكون من تلكالتّ عضقال فى ب«
 الاقتداء به على كـلّ  مان يجبالزّ شيخه قطب ى يدعى انّذالمتصوفة من اهل زماننا الّ بعض )نيست

ل فيسـتد  مـن مـات لـم يمـت مؤمنـاً      انّ و اراًمن لم يكن من جملة مريديه كان كفّ مسلمٍ حتى انّ
شيخنا  القطب ويقول المراد بالامام هو و. يعرف امام زمانه مات ميتةً جاهلية لم من مات و: بقوله
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ايـن   در ضـمن رد  سـوى حقـى  رب »الحاليتبعه مات على سوء لم و هتيعرف قطبي هوالقطب فمن لم
العظمى  يةللقطب انّ الاشارة فلا شك من طريقالقطب المراد بالامام هو ولئن سلم انّ: «گويد نظريه مى

  .)همان( ».ية اصلاًابين فلا يثبت لهم القطبالكذّ ط لا يوجد منها فىشرائ
  »داعى الوقت«. 3
الوقت فيتبّـع   اراد وجوب معرفة داعى، يعرف امام زمانه مات ميتةً جاهلية من مات ولم: وقوله«
  .)381، 5: 1409، المرتضي ابن( »ففيهما تعس واً يعلقيل اراد  القرآن و وقيل اراد. الكمال مع
  »الذى يجمع المسلمون عليه«. 4

 ـ« واحـد بيـان شـده اسـت مثـل      مفهـوم گونـاگون ولـى    يهـا  عبـارت بـا   ،نظيريه چهـارم  ذى الّ
  ».المسلمينمن تولى امر« و» سلطان« ،»المسلمون عليه يجمع
 ـ   اصول: ارالعطّ مالك بن قال احمد فى رسالة عبدوس« ك بمـا كـان عليـه    السـنة عنـدنا التمس

 ـ الخلافة فاجمع عليـه  ومن ولي: الى ان قال  اصحاب رسول اللهّ اس ورضـوا بـه ومـن غلـبهم     النّ
يف حتّبالسيرالمؤمنين فدفعى امى صار خليفةً وسم بـن   قال فى رواية اسحاق و. دقات اليه جائزالص

 ـ  من مات و بىالنّ قد سئل عن حديث منصور و ة مـا معنـاه فقـال   ليس له امام مات ميتـةً جاهلي :
 ،تيميـه  ابـن ( »هم يقول هذا امـام فهـذا معنـاه   المسلمون كلّ ى يجمع عليهالذّ الامام؟ الامام تدرى ما

1406 :3 ،529(.  

  راد از مرگ جاهلىم) ب
دانند و مرگ جاهلى را مردن  ى كفر و خروج از اسلام نمىاشارحان حديث مرگ جاهلى را به معن

گونه كه اهـل جاهليـت    همان ،اند ى كردهاقانونى و هرج و مرج و نداشتن پيشوا و تفرقه معن در بى
  .رفتند اند و زير بار نظم و قانون نمى اين گونه بوده

الجاهلى من كون امرهم بلا امـام   الموت جاهلية بكسرالميم اى على حالة وهيئةقوله مات ميتةً «
  .)390، 1: تا بي، قاضي عياض( »آرائهم ةفرق ولا خليفة يدبر امرهم و

 :گويد مى» جاهلية من فارق الجماعة مات ميتةً« در شرح مسلم در بيان حديث) 676م ( نووى
  .)459، 12: 1418، نووي( »وضى لا امام لهمالميم اى على صفة موتهم من حيث فهى بكسر«

  :كفر نيست، كنند كه مراد از مرگ جاهلى برخى از شراح تصريح مى
لـيس   و الجاهلية على ضلالٍ الموت كموت اهل هى بكسرالميم حالة الجاهلية و والمراد بالميتة«

التشـبيه   ن يكـون أتمـل  ويح المراد انه يموت كافراً ليس يعرفون ذلك وهم كانوا لاله امام مطاع لانّ



 

 

ال 
س

هم
د

 ـ 
مار

ش
 ة

 ـ 38
تان

زمس
 

13
90

  

36  

الزجر ن ذلك ورد موردأاو  يكن هو جاهلياً الجاهلى وان لم ظاهره و معناه انه يموت مثل موت على
 ـ. والتنفير وظاهره غيـر مـراد   مـن  : الحـديث الآخـر   لمـراد بالجاهليـة التشـبيه قولـه فـى     ا د انّويؤي

  .)5، 13: تا بي، رابن حج(» الاسلام من عنقه ما خلع ربقةفكأنّ الجماعة شبراً فارق
 ه يموت كافراًالمراد انّ ليس و مطاعاً فوا اماماًيعرالجاهلية حيث لم  قوله جاهلية اى كموت اهل«
  ).178، 24: تا بي، عيني(» ًه يموت عاصيابل انّ

ح يتصـر  ير شده و در سخنان برخيتفس يگمراه يابه معن يت مرگ جاهللمات اهل سنّكدر 
  .ستيفر نكو  كمرگ در شر »من مات«ات ين روايا در يه مرگ جاهلكنيشده به ا

  جايگاه بحث امامت نزد عامه) ج
  :باشد بودن بحث امامت مى مورد اتفاق عامه است فرعى آنچه تقريباً، بر خلاف اماميه

الخطـر علـى    والخطر على من يزل فيه يربى علـى  العقائد الباب ليس من اصول الكلام فى هذا«
  .)345: 1416 ،جويني ب( »من يجهل اصله

 »الفقيهـات  المعقولات فهى من فن ليس أيضاً المهمات و ليس من الامامة ايضاً ظر فىالنّ اعلم انّ«
  .)240: 1428، غزالي(

بـر   هكـلام اشـاعر   حيصـر وه بر علا .اند ن اشاعره نيز نظر همين عبارات را آوردهار متكلمياس
كلامشـان   هلازم ـ، دانند تكاليف مردم مىعموم عامه كه نصب امام را از ، بودن بحث امامت فقهى

  .دانستن بحث امامت است فرعى و فقهى

  نقد و بررسى. 7

  پردازيم: حال به نقد و بررسي ديدگاه دانشمندان غيراماميه مي

  مراد از امام) الف

  و قرآن كريم  رسول اللهّ. 1
  به چند وجه مخدوش است: اين نظر 
  :نويسد مام مىى حديث در وصف اادر معن حبان ابن اول،

الحوادث الاسلام بـه عنـد   ى يكون قوامحتّ  اللهّ طاعة اس الىيدعوا النّ من مات ولم يعتقد اماماً«
و اين توصيفات با امـام  » الانقياد على من ليس نعته ما وصفنا مات ميتةً جاهليه فى وازل مقتنعاّوالنّ

  .حى در هر زمان سازگار است
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  .است قابل تطبيقبا امام حى ، بيعت و عهد استكه متضمن  »من مات«احاديث  ،دوم
دارد و در قـرآن  در هر زمـان و دوره  دلالت بر تبدل امام » امام عصره« و» امام زمانه« ،سوم

  .ى ندارداكريم تبدل معن
: فرمايد آنجا كه مى ،را معرفى كرده است  رسول اللهّقرآن كريم خودش امام پس از  ،چهارم

ت و تناسـب  خمسـان ، وحـدت سـياق   )،59: نسـاء (» الامر منكم الرسول واولى واطيعوا  اللّه اطيعوا«
  .رساند مى به روشنيرا   رسول اللهّالامر با  اولى

الـذّكرَ   و أَنزَلنĤَْ إِليَـك : «دليل قول خداى تعالىه قرآن كريم نياز به مبين و شارح دارد ب ،پنجم
ا نُزِّلَ إِليَهِملنَّاسِ مينَ لُتبو از طرفى سنتّ نبـى مكـرم  ) 44 :نحل(» ل ـ  و ه صـورت مجمـوعى   ب

 ؛و قابل استناد نزد هر فردى جمع نشده است تا بتواند در فهم آيات قرآنى از آن بهره ببـرد جا  يك
هاى كـافى   به قرآن بدون مراجعه به امام واجد صلاحيت ارجاع امت پس از رسول خدا بنابراين

  .است امرى ناتمام، براى شرح و تبيين كتاب
  »قطب« به معنى» امام« .2

ط لازم بـراى مقـام امامـت باشـد     يى قابل قبول است كه قطب واجـد شـرا  اين رأى در صورت
 مـدعيان قطبيـت نوعـاّ    ؛ ولـي امامتى كه اسـتمرار مقـام نبـوت در تبيـين وحـى الهـى اسـت       

رسول ها و اوصاف امام و جانشين  ى را هم ندارند تا چه رسد به صلاحيتيهاى ابتدا صلاحيت
  ).565، 9: تا ، بيبرسوي( خدا

  »داعى الوقت« امام به معنى. 3
در » كمـال « از مقصـود اگـر  . بر اين نظريه نيز وارد اسـت  ،شكالى كه بر نظريه قطبيت وارد بودا

ط و يــ شـرا  » الكمـال  بـع مـع  الوقـت فيتّ  اراد وجوب معرفة داعى: «ـ كه گفته بود  صنعانىسخن 
در اين صورت حرفى قابل ، و مقام و منصب امامت باشد ل خدارسواوصاف لازم براى خلافت 

  .صرف داعويت باطلاقه كافى نيست وگرنهقبول است 
  »المجمع عليه« از امام مقصود. 4

ه ك ـچند هر» المسلمين فهو امام و لو بالغلبهى امرمن تولّ« مستلزم آن است كه ،نظريه چهارم
هم پذيرفتـه   ،به اين لازمه هم تصريح شدهو  هاى لازم نباشد متولى امامت واجد صلاحيت

  .شده است
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امام« ىاشكال اين نظريه در معنا«  
مگـر در فرضـى كـه     ،سازگارى نـدارد » ةمات ميتةً جاهلي« يعنى؛ »من مات«با ذيل حديث  اول،
از مـرگ   مقصـود  :يميو خلاف ظاهر در نظـر بگيـريم و بگـو   معناى خاص » مرگ جاهلى« براى

مى و عدم تبعيت از حاكم است و مردم جاهليت تبعيت و پيروى از قانون و نظ جاهلى مرگ در بى
  .پنداشتند حاكم را ذلت مى

م و روشـن قـرآن كـريم و سـخنان     ط آن با تعاليم مسـلّ يونه برداشت از امام و شراگ اين ،دوم
قرآن كريم پيروى و تبعيـت محـض از حـاكم جـور را تأييـد       زيرا ؛سازگارى ندارد رسول اكرم

  :بى تفاوتى و ترك نهى از منكر را به شدت مذمت فرموده است ،سكوت ،هنكرد
ءيلَ علَى لسانِ داود وعيسى ابنِ مرْيم ذَ لك بِما عصوا وكـانوُا  ذينَ كفرَوُا منْ بنى إسِرَلعُنَ الَّ«

فـراوان ديگـرى كـه نهـى     و آيـات  ) 79 ،78: مائده( »ر فعلوهكتناهون عن منيانوا لا ك*  يعتَدونَ
  .»گناهكاران« و» ين از ذكر خداوندلغاف« ،»مسرفين« كند از پيروى و تبعيت از مى

 ييشـوا يپ يعن ـي ؛االله مطرح شـده اسـت   رسولن يفه و جانشيامام و خل» من مات« ثيدر احاد
 ي:ث نبـو يث خارج اسـت و حـد  ين احاديپس سلطان و پادشاه ستمگر موضوعاً از اي، و اله ينيد
ن شـاهد و  يبهتر) 221، 5: تا بي ،احمد حنبل» (اً عضوضاًكر مليثلاثون سنةً ثم تص يلخلافة بعدا«
  .ن مدعاستيل بر ايدل

نـه   ،دهي ـددى كه هيچ كس نـه او را  فرشناخت  ،بيبودن شناخت امام غا  شبهه ناممكن ولي
 ـمكن است؟ چگونه م ،نه از مكان او خبرى هست ،خبرى از او آورده ،سخنى درباره او شنيده س پ

  ).29، 1: 1406، تيميه (ابن است »بما لا يطاق«چنين معرفتى از مصاديق تكليف 
 مهـدى حضـرت  الفريقين است و در خصوص  عشر از متواترات عند روايات ائمه اثنى: پاسخ

آور بر ولادت آن حضرت براى  مارات و شواهد علمروايات متواتر و مقبول فريقين فراوان است و اَ
؛ كافى است و از استبعاد طول عمر هم در جاى خـود مفصـلاً پاسـخ داده شـده اسـت      طالب حق
  :مخدوش استبه چند وجه » لم يره احد ولم يسمع له خبر« اين عبارت بنابراين
در منـابع معتبـر نـزد     صـحابه رسـول االله  تـن از   34 به وسيلهعشر  يث ائمه اثنياحاد اول،

  .)و الباب الثاني الباب الاول، 1: 1422، الف ،صافي: ر.ك( است ن آمدهيقيفر
ات ي ـت به تـواتر روا لمات اعلام اهل سنّكدر  يمهدحضرت ات در خصوص يتواتر روا ،دوم
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 ـ  يح فيالتوض تحت عنـوان  يتاب) ك1255( يانكشو .ح شده استيتصر المنتظـر   يتواتر ما جـاء ف
 ـفتقـرر بجم : «دي ـگو يم المعبود عون در. نوشته است جالوالرّ  ـالاحاد اه انّع مـا سـقن  ي الـواردة   ثي
  .)308، 11: 1415، عظيم آبادي» (المنتظر متواترة يالمهد يف

وجـود   )عـج (منتظـر  يمهـد بر ولادت امام  يآور فراوان امارات و شواهد علم ،ن، قرايسوم
حـاً و  يت بـر ولادت آن حضـرت تلو  از اعلام اهـل سـنّ   يتوجه له جمع قابكنياز جمله ا ؛دارد
  :اند ردهكحاً اقرار يتصر

  .274ص ،7ج ،الكامل في التاريخدر ) 630م ( ريابن اث
  .794، ص مطالب السوولدر ) 652م ( يبن طلحه شافعمحمد

  .176، ص 4، ج وفيات الاعياندر ) 681( انكخل ابن 
 ـيعحضـرت   يز بـا ملاحظـه عمـر طـولان    ي ـن ياستبعاد عمر طولان ،چهارم ، خضـر  ،يس

مـا لا  يجوز وفيما يالامثال ف مكو توجه به قاعده حن ار معمريو سرگذشت سا اسيال ،سيادر
  .)400، 2: 1365، صافي ب و 433: 1422، شيخ بهايي: ر.ك( باشد يقابل رفع م، جوز واحدي

  »امامت« بودن فرعي) ب

مثل حذف شرط اجتهاد بالفعل و اعلميـت   ؛ندا هگرفت پيشاى كه عامه در مباحث امامت در  شيوه اول،
شـود بـه خـروج     ىط امام و برداشتن قيود و اوصاف منتهـى م ـ يتوسعه در شراو عدالت و بطور كلى 

  .ره مسائل دينى و بحث امامت نه از اصول دين خواهد بود و نه از فروعيمباحث امامت از دا
ديگر قائل  ولي از سويي ؛تأكيد فراوان بر فرعى بودن مباحث امامت دارند سوييعامه از  ،دوم

زيرا انكار مسائل فرعى  ؛هستند و اين دو با هم سازگارى ندارد عمرو  ابوبكربه كفر منكر خلافت 
  .شود كفر نمى باعث
كـافر  تبـارك و تعـالى عنـه فهـو       اللّـه  ق رضىيدمن انكر خلافة الص انّ مذهب ابى حنيفه«

ومنهم من لم يحك فى ذلـك خلافـا   . تبارك و تعالى عنه  اللهّ يوكذلك من انكر خلافة عمر رض
و در ادامـه  ) 611، 1: 1420، مقريـزي (» قال الصحيح انـه كـافرٌ   و ذكر فى ذلك خلافاً ومنهم من

مجمـع عليـه از    ي كـه البتـه در صـورت   ،دانـد  حكم به تكفير را مخالفت با مجمع عليه مى ،مستند
  .شود ضروريات دين شناخته شده باشد كه منكرش از دين خارج مى

، نجـيم  ابن(» ديق فهو كافرٌالص دع وان انكر خلافةى غيره فهو مبتعل والرافضي ان فضل علياً«
1418 :1 ،611.(  
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 ـ: الخلاصه الفتح عن و فى« ار المـراد انك ـ  ولعـلّ . ديق او عمـر فهـو كـافر   ومن انكر خلافة الص
ا لـم يكـن عـن    الخلافـه بمـا إذ   نكارالكفر با وينبغى تقييد. حابهالص استحقاقهما فهو مخالف لا جماع

  .)605، 1: تا بي، ابن عابدين( »المنية شبهةٍ كما مر عن شرح
قاضـى   ماننـد  ؛انـد  بـودن بحـث امامـت را پذيرفتـه     اعلام عامه افرادى اصولى مياندر  ،سوم
سـبكي،  : ر.ك( در بحـث تـواتر   المنهاج فى الوصول الى علم الاصولدر كتاب ) 682م ( بيضاوى

  ).296، 2: تا بي
اند و بـا ايـن كـار عمـلاً      كلامى مطرح كردهى مباحث امامت را در كتب متكلمان سنّ ،چهارم
چند كه براى فرار از اين اعتـراف  ره ،اند كه مباحث امامت از مباحث فقهى و فرعى نيست پذيرفته
الكـلام تأسـيا بمـن     ما ذكرناها فى علموانّ: «اند نظر آنچه در مواقف آمده است تلاش كرده، عملى
ر كتبهم للفائدة المـذكورة  مين بذكرها فى اواخالمتكلّ العادة من إذ قد جرت: «گويد مىشارح ». قبلنا

  .)344، 8: 1325، جرجاني(» الكتابفى صدر
امامت« بودن بحث شكال بر اصلىا«  

فهذه رسالة شريفة ومقالـة لطيفـة   : «نويسد مى الكرامه منهاجدر آغاز كتاب ) 726م ( حلى علامه
تى يحصل الإمامة الّ المسلمين وهى مسألة ئلين واشرف مساالمطالب فى احكام الد ملت على اهماشت

الجنـان   الخلـود فـى   المسـتحق بسـببه   الايمـان  هـى احـد اركـان    بسبب ادراكها نيل درجة الكرامة و
من مـات ولـم يعـرف امـام زمانـه مـات ميتـةً        :  اللهّ حمن فقد قال رسولالرّ والتخلص من غضب

  .)27: ش 1379، حليّ( »جاهليه
بـر   ،نوشته است الكرامه منهاج كتابى كه در رد ة السن منهاجدر ) 828م ( تيميه حرانى ابن

چنـد  هر. بـودن بحـث امامـت    كاتى در رد اصـلى ن از جمله ؛شكالاتى مطرح كردها اين مطالب
تـوان سـخن او را در دو    ولى مى ؛در اين بخش قدرى به طول انجاميده است ميهيت ابنلام ك

  :جمله خلاصه كرد
ى و شيعه امامت از اهم مطالـب ديـن و اشـرف مسـائل     انان اعم از سنّبه اتفاق همه مسلم. 1

ن عبارت اسـت از  ياهم مطالب دبلكه . مسلمانان نيست و قائل به اين حرف دروغگو و كافر است
  .توحيد و رسالت پيامبر اسلام و اعتقاد به روز رستاخيز

شـد و   ذكر مى ال خدرسواز اصول و اركان دين بود بايد در قرآن و سخن » امامت« اگر. 2
  .)38 ،1: 1406، تيميه ابن( به ميان نيامده است» امامت« حال آنكه سخنى از لزوم اعتقاد به

المطالب  ماه» :عبارت علامه، با توجه به اينكه قوام دين به توحيد و نبوت و معاد است: پاسخ
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  .است نهگا سهاز فراغ از اصول  سپ» المسلمين ئلاشرف مسا« و» الدين فى احكام
مورد  مسلمانان در استمرار نبوت است اين مطلب در تعريف مشهور كه تقريباً هامامت نزد هم

پس اگر امامت اهم مطالب شمرده شود پس  ،قابل مشاهده است به روشنيتوافق كل قرار گرفته 
  .استو معاد توحيد و نبوت اصل از فراغ از مباحثى چون 

 يسخندرباره شناخت امام   در قرآن و سخنان رسول اللّهكه  ميهيت ابناشكال دوم جواب اما 
و امـام   اسـت   قرآن كريم به موضوع امامت توجه ويژه داشته پاسخ اين است كه، نيامدهان يبه م

الأَْمرِ  أوُلىأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرَّسولَ و: «فرمايد آنجا كه مى ،را معرفى كرده  پس از رسول اللّه
نكم59: نساء(» م.(  

در حيطـه و   الامر كه دستوراتش حتماّ و رسول و به تبع آن تخلف از اولىتخلف از فرمان خدا 
 ،با ايمان به خدا و روز رستاخيز سازگارى ندارد و بديهى است ،محدوده فرامين خدا و رسول است

مطلبـى دربـاره    در قرآن كريم دنبـال چـه   ميهيت ابنپس  ؛الامر فرع شناخت اوست پيروى از اولى
  الامر بيان شود؟ پيروى و شناخت اولىو لزوم اهميت  تر روشنامامت است و آيا از اين 
مان به يبا ايعنى حاكم غير مأذون از ناحيه شرع  ؛رجوع به طاغوت ،شود از آيه بعد استفاده مى

أَلـَم  « رفـتن  راهه راهى و به بىسازگار نيست و اين كار مرادف است با گم يع آسمانيخداوند و شرا
ن قبَلـك       ترََ إِلَى اكموا   الَّذينَ يزْعمونَ أَنَّهم ءامنوُا بِمĤ أُنزِلَ إِلَيـك ومـĤ أُنـزِلَ مـ يرِيـدونَ أنَ يتَحـ
غوُت وقَد أُمروُا أنَ يكفرُوُا بهِ ويرِيد الشَّيطـَنُ أنَ يضلَّهم ضَلَـلاًَ بعيدا إِلَى   .)60نساء( »الطَّـ

 ـ ز خدا و رسول آمده بدون ذكر اولىعلاوه بر اين آياتى كه در آن اطاعت ا خـاطر   هالامر هم ب
  .كافى است و شناخت امام يرويت پيلزوم و اهمالامر براى  ن اطاعت از اولىدوتبعى ب

  :ن فراوان است از جملهيقيات متواتر و مورد قبول فريروا، نبى مكرماما در كلام 
كند براى مدعاى اماميه كافى  را بيان مى كه لزوم تمسك به اهل بيتحديث متواتر ثقلين 

 هاى گوناگونش بر وجوب تمسك و پيروى از اهل بيت دلالت حديث ثقلين در نقلاولاً، . است
دلالـت   يم بـرا يركاقتران عترت با قرآن  ،اًيثان. گذارد جاى ترديدى براى انسان منصف باقى نمى

م آن يدستورات و تعال يم عبارت است از نافرمانيركظلم به قرآن . تاس يافكبر اطاعت از عترت 
رپـا  يبـدتر از ز  يو چه ظلم ـ دستورات آنان ين طور هم ظلم به عترت عبارت است از نافرمانيهم

تيميـه   بنـابراين تأمـل ابـن    .م استيركم قرآن يه همان تعالكت يگذاشتن دستورات قرآن و اهل ب
  ).240، 4: 1406تيميه،  ش است (ر.ك: ابننسبت به حديث ثقلين نيز مخدو
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  »ليمرگ جاه« ىاتحريف در معن) ج

نظمى و نداشـتن امـام و    بىدر مرگ جاهلى را به مرگ ، »من مات«از لوازم حديث فرار براى  يبرخ
  :پاسخ آن است كه. مرگ در كفر و شرك نيست مقصودكنند كه  اند و تصريح مى كرده ارهبر معن
از نظـر شـدت و حـدت بـا مـرگ       ،گونه احاديث آمده ى كه ذيل اينيهاوعيدها و تهديد اول،
نـه مـرگ جـاهلى بمعنـى نداشـتن امـام و        ،ى كفر و خروج از اسلام سازگار استامعنه جاهلى ب

  :؛ مانندقانونى در زندگى بى
 اوگـوى   عمر با خليفه اموى و گفت بن عبداللّه تدر ماجراى بيع» حجة لهالقيامه لا يوم  اللهّ لقى«

  ).22، 6: 1418، نووي: ر.ك( مطيع بن با عبداللّه
  .)202، 4: 1411، احمد حنبل(» الاسلام عن عنقه فقد خلع ربقة«
  .)121، 9: 1414، هيثمي( »الاسلام بما عمل فى  اللهّ مات ميتةً جاهلية يحاسبه«
  .)71: 1405، رازي( »وان شاء نصرانيا فليمت ان شاء يهودياً«

و تخلـف از آن    اللـّه  حديث به گفته برخـى از شـراح رسـول    در اين» امام« از مقصود ،دوم
يريـد  : «گويـد  در شـرح حـديث مـى    حبان ابن. مستلزم كفر و خروج از اسلام است حضرت قطعاً

فمـن لـم يعلـم امامتـه او       اللهّ سولالدنيا ر الأرض فى امام اهل لأنّ، مات ميتةً جاهلية، بيالنّ به
  .)435، 1: 1414، ابن حبان( »قوله على قوله ثم مات مات ميتةً جاهلية راًغيره مؤث اعتقد اماماً
: انـد  در روايات را مرگ در كفر و خروج از اسـلام دانسـته  » مرگ جاهلى« اهل لغت نيز ،سوم

العـرب   كانـت  التـى  الحـال  الحديث وهى قد تكرر ذكرها فى، ةك امرؤ فيك جاهليالحديث انّ ومنه«
ين والمفاخرة بالانساب والكبر والتجبر وغيـر  الد عيورسوله وشرا  الجهل باللهّ م منالاسلا عليها قبل

  .)323، 1: تا بي، ابن اثير(» ذلك
د صحيح مقابل دوران آگاهي و دانش و عقاي جاهليت و عصر جاهلي دردر قرآن كريم  ،چهارم

و احـزاب:   50و  49ه: و مائد 154عمران:  و دور از خرافات و رفتار پسنديده انساني است (ر.ك: آل
  ).26و  25و فتح:  33

  نتيجه

 و هـا  ، داراي ويزگـي داشـته باشـد   بـه دنبـال  ي كـه تخلـف از او مـرگ جـاهلي را     امام و پيشواي
مـورد   »من مات«ها حديث  داوري ، اگر دور از پيشخصوصياتي است كه در منابع معتبر ذكر شده
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به اينكه: امام و جانشين رسول خدا بايد  ودواهد بهر جوياي هدايت را رهنمون خ، دقت قرار گيرد
تواند مجوز حكمراني باشد و  هاي لازم باشد و تنها تسلط و غلبه بر مسلمانان نمي داراي صلاحيت

هاي لازم بود تخلف و نافرماني از او مسـتلزم مـرگ جـاهلي اسـت و نـه       اگر امام واحد صلاحيت
  تخلف از هر حكمران ستمگر و بدون شايستگي لازم.
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